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 س خارج فقهوتقریرات در

 )دامت برکاته(حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی 

 1401-02سال تحصیلی 

 )جلسة اوّل فقه معاصر ـ ویرایش اوّلیه( 12/07/1401شنبه  جلسة چهارم؛ سه

 خلاصۀ مباحث گذشته

 البتّـه بپـردازی.    فقه معاصر   اصطلاحبر این شد که یک روز در هفته را به مباحث به  در دو سال گذشته بنا

هـای   بسیاری از این مباحث ریشه شود میچنین نیست که این مباحث کاملاً جدید باشد و اگر دقت شود معلوم 

مباحث نمـود بیشـتری دیـدا    باط کرد، الا اینکه امروزه بعض آن نمباحثی را است توان میکه طبق آنها  دارد  میقدی

انگیزة دینی، سیاسـی،   جمله از ،دهای متعدّهاند به انگیز ای ه. به آن درداخته و شاید به آن دامن زده هکرده و عدّ

 اجتماعی و هکذا 

ی در مکـرر  سـاالات هـا دـیش    از مـدت یکی از مباحثی که و هستند د و متنوع متعدّ ،این مباحثبه هر حال 

 1ـ علی حسب اختلاف در تعبیریا خلق دول   دول نشیآفر ،ها بانک پول آف ینیمسئله  ،شد با آن مطرح می رابطة

دی را در ایـن زمینـه   مطـرح کـردی. و مسـامل متعـدّ     سرع   ةسال گذشته در ذیل مسئلاست که این مبحث را  ـ

و به شیوة جدیدی مطـرح   مستقلّ، این مسئله را دوباره به نحو شد ی کهاصراررسیدگی کردی.  سپس به جهت 

 مقداری مباحث آن را رسیدگی کردی. کرده و 

                                                           

اند، امّا مطلب مهمّی نیست و فقط اختلاف در اصطلاح است. منتها از ابتدا که این عنوان مطرح شده، مقددار   ها بین این تعابیر فرق گذاشته . بعضی1
ا   . و جالدب اینهده عددّهدارا  ابهام بوده است و این ابهام گویی هم به این انگیزه بوده که این عنوان جذابیت برا  افراد داشته باشد تا آن را دنبال کنندد

 کنند!! کرده و حهم صادر می اظهارنظرآن  دانند ولی دربارۀ را به درستی نمیواقعیت این مطلب 
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 تع یف راپول کرده و خصوصیات آن را بیان کردی.  همچنین  تع یف رامال خلاصة مطالب ه. این شد که 

ارجـاع دادیـ.  در آن    ارزها رمزفقه به کتاب کرده و گفتی. چه احکامی در اسلام دارد و بخشی از مطالب را ه. 

 توانـد  مـی ه. از آن ارامـه دادیـ. کـه    تعریفی ]و سیر دیدایش آن[ بحث کردی. و دربارة دول التفصیل  علیکتاب 

عوض هر  تواند میدول مالی است که به طور معمول در یک اجتماع » و گفتی. دهدت اعتباری دول را نشان ماهی

، تعریـ  کـردی. و هفـت    همچنین مال را که جـنس دـول اسـت     2«ا خدمت، در هر شرایطی قرار گیردیکالا و 

در کتب کن. نظیر این مطالب  گمان نمیو به ده ویژگی برگردد ـ  در لباب ـ شاید که  ویژگی برای آن بیان کردی. 

  وجود داشته باشدرایج فقهی، حقوقی و اقتصادی 

خصوصیاتی که در تعری  ذکر شده، هیچ تعینّ دیگری نـدارد؛ یعنـی لازم نیسـت    و  مالیتّ جزه دول بگفتی. و 

باشـد و در  داشـته   مالیّـت در آن دخالت کند، یا عین یا فلز، کاغذ و امثال آن باشد، بلکه هـر چیـزی کـه     تیحاکم

 مصداق دول باشد  تواند می، قرار بگیردول ممعبتواند عوض هر کالا و خدمتی در شرایط مردم  اسبات اقتصادیمن

کـه  بلکـه واضـا اسـت    باشـد،  ذو ابعـاد لالالاـه    شیءبه معنای  «عین» حتماًمال لازم نیست که روشن شد و 

؛ مثلاً یک سری است اعتبارش مالیّتچیزی باشد که منشأ و یا حتیّ ض رَعَ، یا یک منفعتمانند غیر عین  تواند می

 اعتبرار اش هـ. آن اسـت کـه       نکتـه دررزشی ندااچ از اعتبار، خودش هی نظر صرفباشد که با ت اعلاماعداد و 

کـه ورود در ایـن مسـامل     ینخبگانبرخی از افراد یا حتیّ سفانه أمت لیو  باشد مالکاری کند که چیزی  تواند می

ند ذهـن  رس دانند، به اینجا که می و بعضی از مطالب را خوب می فاضل هستند ه. واقعاً از آنهابعضی و کنند  می

 مالیّر   توانـد  مـی  اعتبار عقلاءکه بعض چیزها به واسطة توانند این مطلب را درک کنند  و نمی کند میآنها قفل 

مال  تواند نمینیست و کاغذی ه. درست  های دول گویند این میکه  اند رفتهتا آنجا دیش برخی دیدا کند و حتیّ 

ای مورد رغبـت تعـداد قابـل     مال چیزی است که در جامعه»اند که  در حالی که از این مطلب غفلت کرده باشد!!

و « توجهی از مردم باشد و به اندازة رغبت به آن، در دسترس نباشد و شأنیت و قابلیت انتقال نیـز داشـته باشـد   

 باشد چه چیزی  مالیتّکند منشأ این  فرقی نمی

در حالی که از این مطلب غفلت « های کاغذی، به جهت دشتوانة آنهاست اسکناس تمالیّ»اند  بعضی ه. گفته

بـه   کشـورها بعضـی از  دشتوانه لازم نیست، کمـا اینکـه    [ اصلاًاعتباری های دولداشتن  مالیتّ]برای اند که  کرده

                                                           

 .31، صارزها رمز. مراجعه شود به کتاب فقه 2
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 زی ـچو هـر  نقره  ،طلاع. از أآنچه به عنوان دشتوانه مطرح شده بین اسکناس و  که قانوناً اند کردهاعلام  صراحت

موجـب از بـین   ظـالمی  دولت بگویند عمل اگر    وندارد وجود ای رابطههیچ دشتوانه باشد،  تواند میکه  یگرید

یـک   امـور این  رایز ؛نداردوجود ظال. و غیر ظال. بین  گویی.: در این جهت فرقی می ،شود نمیارتباط رفتن این 

انجام شود یا غیر ظال.  و اینکه توسطاست ق تحقّدر حال  انسانیدر متن جامعه  واقعیتی است که در عال. اعتبار

واقعیر    های کاغـذی[ یـک   اسکناسداشتن  مالیتّ]نیستی. بلکه  یابی ارزش درصدد؛ زیرا ما ندارد تألایری ،ظال.

 واقعیت اعتباری بـه معنـای   رایز ؛تناقض دارد «واقعیت اعتباری»  البتّه کسی اشکال نکند که تعبیر است اعتباری

هـای   داشتن اسکناس مالیتّ]برای  همین مقدار و  کنند میب الار مترتّبر آن واقع در عال.  ءکه عقلا ستاعتباری ا

  دهد میمعنا بما هو واقع  که در جامعة انسانیاعتباری است  امریک مال خودش اصلاً و  ،کافی استکاغذی[ 

تکـرار   دیگـر و  ای. درداختهکه در ضمن مباحث گذشته به آنها  هستندمهمی خیلی  های نکته هاحال این به هر

  دمراجعه کر مطالب قبلیبه  توان میو برای تفصیل بیشتر  مناسب نیست هاآن

؛ یـک قسـ.   شـود  مـی  صورت محققدو به  ـ  ها بانکآفرینی دول نه خصوص ـ به معنای وسیعش  تولید دول 

نظیر کـاری کـه بانـک     ،دول است تولید فیزیکیاست و یک قس. ه.[  ها بانکق پول لخ یا همانآف ینی  پول]

وجود اسکناس ده هزار تومانی فلان مقدار در جامعه  فرضاً  دهد میانجام با چاپ و نشر اسکناس بیشتر مرکزی 

 اختیـار در  عـ. از اینکـه  أ ؛کنـد  مـی جامعه  واردمختل   به طرقو  کند میرا چاپ  آندوباره  دارد، بانک مرکزی

مـردم   بـین  ـ  مثلاً تحـت عنـوان یارانـه   ـ مجانی   به صورتیا فرضاً و  خردبیا خودش چیزی  دهدبقرار دولت 

   تقسی. کند

و  سر  نی جایز ،باشـد بدون دشتوانه مخصوصاً اگر چاپ و نشر فیزیکی دول  ممکن است قامل شوند ای عدّه

 حـلّ  مسـئله ایـن  گفتی. اگر و بحث کردی.  مطلبما قبلاً در مورد این   انجام دهدنباید این کار را بانک مرکزی 

 یـا نـه آیـه    و در اسلام حـرام نیسـت   بعنوانهچاپ و نشر دول  و گذشت که  شود می ه. حلّ بقیة مسامل ،شود

فیزیکـی  اگر چـاپ و نشـر     ]بنابراین گیردد مورد استناد قرار انونداری. که بتاین مسئله  ردو نه اجماعی  روایت

دـول  »کمـا اینکـه عنـوان     در شرع بر آن منطبـق شـود   شناخته شده مح َّمُ عناوینباید یکی از  [حرام باشد دول

چیست این لفظ معنای  بررسی کرد که تا بتوان در شرع وجود ندارد «بانک»عنوان خود حتیّ  یا «ها بانکآفرینی 

 در فقه مطرح شده است و جدید  از عناوینی که از قدی. ن نظیرٍو ک. له مِ  حدودش کدام استو 
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و  خیـر  یـا   شـود  مـی مصداق عنوان دیگری که در شرع حک. دارد  ،این عنوانبررسی کنی. آیا باید  بنابراین

در شـرع  ایـن عنـوان   کـه  اینبه جهت است آسان  ؛است مسئله همین در عین حال مشکل آسان و یکی از نکاتِ

کـه  اینبه جهت مشکل است  و  کسی چنین ادعای واضا البطلانی داشته باشد کن. نمیر ه. وّو تص نداردوجود 

 خیر یا  گیرد میقرار  دیگری تحت عنواناین عنوان آیا باید ببینی. 

 حکم چاپ و نشر پول

حک. چاپ و نشر دول  صورت اولّدو صورت بررسی کنی.   ررا گفتی. باید د فیزیکی چاپ و نشر دول

توسط بانک چاپ و نشر دول اضافی  صورت دوماز شخص حقیقی یا حقوقی چیست   ع.أ توسط شخص؛

   وان وظای  دولت و حاکمیتبه عن [سازمان دیگری یا هر]مرکزی 

 اصلاًو غیر حاک. است  حاکمیتیامر  یک دولچاپ و نشر  اند شدهبعض اهل تسنن که مدعی  برخلاف ما

و دلیلی بر  [اقدام به چاپ و نشر دول کند تواند می]شخص ه.  شدی.قامل د، این کار را انجام ده تواند نمی

ربطی به حکومت  اصلاًکه در صدر اسلام وجود داشت  هایی دول چراکه ؛اختصاص آن به حاکمیت نداری.

، گرفت میمورد استفاده قرا متداول بود و  کهروم و فارس  های دولروی  و شارع احکامش رااسلامی نداشت 

به جز آنچه ]نی دول هیچ تعیّ گفتی. مطلب ه. این است که نکتة  نداردوجود از این جهت مشکلی و  کرد میبار 

در چاپ و  تواند می  حاکمیت ،بله  ندارد و دخالت و حمایت حاکمیت را شرط ندانستی. [در تعری  ذکر کردی.

 منتها دخالت حاکمیت ،باشد داشته نهی و امردر این زمینه ی حاکمیت حتّ عنوان به د یا دخالت کننشر دول 

   به حاکمیت باشد مرتبط دول بودن چیزیکه نیست  گونه این یعنی ؛نیست بذاته

چیزی را تولید کند که در جامعه  تواند میکه به این معنا  ؛دول کنداقدام به تولید  تواند میهر کسی  بنابراین

دارد ولی تعیّن در چیزی  عملاً گرچه ـنی ه. داشته باشد لازم نیست تعیّ مورد دذیرش واقع شود وبرای مبادله 

این بحث  با این حال امّا  را درداخت یخسارت یابراء ذمه کرد تا بشود با آن إ ـ نی داشته باشدلازم نیست که تعیّ

؛ یعنی آیا جایز است کسی اقدام به تولید و نشر جایز است لحاظ ش عیآیا چنین کاری از که  شود میمطرح 

 در گردش جامعه را اضافه کند یا خیر  حج. دول اسکناس اضافی کند و

طبق توضیحی که دادی. معلـوم شـد    کهاست  پول طلا و نق ه گاهیدول جدید  :گفتی.مسئله  بررسی ایندر 

کنز  حک.، احکام دول طلا و نقرهخصوصیات و  ،به مناسبتطبق قوانین فقهی مشکلی ندارد و  ها دولتولید این 
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 ـرا و مسـاملی از ایـن دسـت     ها دولزکات به سایر  تعلّق زکات به آنها، بحث تعلّق و ها دولاین   بررسـی ل مفصّ

   کردی.

ارزش به حسب معمول  است که ی فلزیها سکهبلکه و کاغذی  های اسکناسمثل  اعتباری های پول و گاهی

 هـای  دـول  علی و بارزأفرد  کاغذی ها اسکناس   به هر حالاست شان ذاتیاز ارزش  کمتر بیشتر ها سکه ای مبادله

کار با این آیا  ،تولید کند توانست اسکناسکسی  اگر که شود میهستند و در اینجا ه. این مسئله مطرح اعتباری 

یت حکـومتی کـه مشـروع   بله، ممکن است خیر  است یا  جایز ای که احیاناً وجود داردنظر از قانون آمره صرف

 طـور  همان ولی ،کند میجعل قانون خیلی از چیزها مورد  قانونی را وضع کرده باشد کما اینکه در باره دراین دارد

کـه بایـد مصـالا     حراک  وظرایف  و از قانون  نظ  ص فبا که  آن استکه اشاره شد در صورت اوّل بحث در 

آیا چنین  ،تولید کنددر جامعه اسکناس شخصیت حقوقی بتواند  اگر یک شخص یا یک ،جامعه را در نظر بگیرد

 خیر چیزی جایز است یا 

چیزهـایی کـه در    مثل بقیـة  ه. تولید اسکناس : وجهی برای عدم جواز وجود ندارد، بلکهگویی. میدر جواب 

 ،گـوش دادن  ،نوشـیدن  ،در خوردن شوند مییی که تولید فایدة بعض چیزهابله،   است جایز شوند میجامعه تولید 

 و ،باشـد  مـی  ابراء ذمهیا حفظ ارزش  ،تبادل وسیلة در این است کهاش یدهاف ه. اسکناسو  ،استو امثاله. دیدن 

ه تولیـد  با اعتبار دادن به چیزی ک بتواندکه  داشته باشداعتبار  قدر آنکسی  اگرا امّ ،اعتبار است آلاارمنشأ این  هرچند

 رایج در بازار های اسکناس شبیهاگر ی حتّ اشکالی ندارد تولید اسکناس ،درست کند این خواص را برای آن کند می

 قـانون  ای است که احیاناً وجود دارد و اگـر  طور که اشاره شد بحث ما با صرف نظر از قانون آمره البته همان  باشد

  ری استحرف دیگ آن ،منع کرده باشدرا  این کار

 ،ضـرر  ،شغ ـ ،سرقت مثلی عناوین ،شود . توهّدر اینجا  عناوین محرمة دیگری که ممکن استگفتی. سپس 

نظیـر ایـن عنـاوین     و« إتـلاف مـال غیـر   »کنی. عنوان  اضافه می الآنو باشد  أکل مال بالباطلخل  وعده، ، ایذاء

و اصـلاً  نیسـت  دول منطبـق  نشر بر واضا است که  عناویناز این    بعضاستمستتبع احکام وضعیه  کهمحرمه 

نشـر  دادن ولی در مسئلة غش یعنی فریب ؛ زیرا غشفرض مسئله جایی است که آن عناوین صادق نباشند؛ مثل 

کـه   دروغعنـوان     یـا را تولید کردمدول من این  کند میاعلام  رسماًفرد علی الفرض و دول غشی در کار نیست 

؛ زیـرا فـرد تعهّـدی بـه     نیست دخلاف تعهّهمچنین نشر دول   نکرده است؛ زیرا دول تقلبی تولید صادق نیست
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 کرده باشد خلاف آن عمل کسی نداده بود که با نشر دول 

 گویی.: ، میدزدی دول مردم استدول در واقع نشر  بعضی بگویندکه ممکن است  س ق عنوان در مورد  امّا 

کسی مـال   سرقت یعنی ؛ زیرانیست چنین گویی. می، سرقت است حقیقتاًدول نشر که  باشداین  مقصودشاناگر 

و کاری با مـال مـردم نـدارد     ،کند میدول نشر  ولی کسی که ،بر آن مسلّط شودمردم را از دستشان خارج کند و 

کـ.  دولی که دسـت مـردم اسـت    او باعث شده تا ارزش  کار با توضیحی که دادی. و بعداً ه. خواهد آمد، نهایتاً

فقـه  مجاز صـحیا اسـت امّـا    که گرچه  شودبر آن اطلاق سرقت  مجازاً اینکهمگر این سرقت نیست  لیو ،شود

  نیست جای مجاز

است و توضیا دادی. کـه   ض ار به غی إ عنوان ،باشددول منطبق نشر بر گفته شود  شایدعنوانی که  ترین مه.

اگر دول  ،دانی. می یرا صحیا و بدیه آن و با خصوصیاتی که ذکر کردی. الجمله فیکه  تئوری مقداری پولطبق 

مثل میزان عرضه و سلیقة مردم سایر شرایط  افزایش یابد وامعه در ج ـ است دول فیزیکی مقصود در اینجاکه  ـ

اگر  مثلاً ؛شود میگرانی اجناس  و موجبشده ک.  وجود داشته قبلاًکه  هایی دولخرید بع قدرت بالط ،لاابت باشد

خرید آن دول قدرت  ،افزایش حج. دولبا  ،را تهیه کندی سه کیلو از جنس با ده هزار تومان توانست میقبلاً  زید

مستدل بر این اساس   بخرداز آن جنس را گرانی شدید شود یک کیلو اگر یا دو کیلو و  تواند میمثلاً  ک. شده و

هـ.   ایذاءو شاید کسی بگوید عنوان است  إض ار به غی  موجبآلااری دارد که  ،و نشر اسکناس چاپ گوید می

  صادق استبر آن 

چیـزی کـه    تـرین  مه. ، ولی از آنجا کهکردی. بررسیسال گذشته آخر  مطلب را علی الاجمال در جلسةاین 

 ـ  بیشتری آن را بررسی کنـی. تفصیل  بامناسب است لذا  ،همین قضیه است شودک تمسّ ممکن است به آن ه البتّ

، شود آلاار منفیموجب این در جامعه دول  افزایش حج.که همیشه  ، چنین نیستاشاره کردی. قبلاًکه  طور همان

در نتیجـه   و باشـد  کامـل ظرفیت در نباشد یا اشتغال  فراه.اقتصادی  های زیرساخت کهی شرایط خاصّبلکه در 

در این شرایط افزایش حجـ. دـول    ،نداشته باشد تألایریو ارامة بیشتر خدمت یاد تولید دحج. دول در ازافزایش 

اقتصـاد  علـ.  در  که طور همانا امّ  که در اختیار دیگران است شود می هایی دول قدرت خریدموجب دایین آمدن 

خصوصـیت  دولـت  ـ دولت یا هر شخص دیگـری   اگر است که  ای گونهشرایط به گاهی  ،واضحات است ءزج

موجـب رونـق    ،ضـافه کنـد  ا حج. دـول را در جامعـه   ـ  بری. مینام  آنحاکمیتی از  مساولیتو به عنوان  ندارد
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که افـزایش  نیست  چنینهمیشه    بنابراینشود می ها قیمتکاهش  بسا چهو ، افزایش تولید کالا و خدمات اقتصاد

چـون موجـب بـالا     شرایطولی در بعضی از  ،چنین است ه معمولاًکبل حج. دول آلاار منفی به دنبال داشته باشد

و  کنند می گذاری سرمایهدر تولید مردم  و شود میدیدا انگیزه برای عرضه و تولید بیشتر  ، لذاشود میضا ارفتن تق

  کندیا کاهش دیدا  ماندیا لاابت ب بلندمدتدر  ها حداقل که قیمت شود میموجب 

و اقتصاد ایـن زمینـه   شود نموجب رونق اقتصاد  ،که افزایش حج. دول مسئله در جایی است فرض به هر حال 

 درسـت  هـا  زیرسـاخت  به جهت اینکـه  ـ  تولید بیشتربیشتر و  عرضة ،تقاضای بیشترکه با و کشش را نداشته باشد 

، بـا  مقداری پولتئوری طبق شود  در چنین شرایطی  حاصل رونق اقتصادی ـ  ظرفیت اشتغال کامل است نیست یا

حجـ. دـول در    [که بـا چـاپ اسـکناس   ] زیدو  کند میکاهش دیدا قبلی  های دولقدرت خرید  ،افزایش حج. دول

را هزینه شخص دولی که تولید کرده این چون  ؛کند میهزاران نفر در جامعه را گرفتار ضرر جامعه را افزایش داده، 

خریـد  باعث شده تا قـدرت  کار او این  و است خودش منتقل کردهبه اجناس را مستقیماً یا با واسطه کرده و با آن 

، لذا تولید اسـکناس  است إض ار به غی  ح اماز آنجا که و   و نتوانند آن جنس را تهیه کنند عدةّ زیادی کاهش یابد

  باشد نمیجایز 

 برای اثبات حرمت نشر پول« لاضرر و لا ضرار»استدلال به روایت 

  انـد  کـرده به دو نحـو معنـا   که آن را  «لا ضرر و لا ضرار» روایت جز ندارد بهی مستند حرمت إضرار به غیر،

بـه   «لا ضـرر » اسـت و  ناهیه« لا» اند شدهقامل  3بزرگان بسیاری از کهاست نپذیرفتی. آن را  آنما  که معنای اولّ

                                                           

 :24ة اصفهانی(، صع)شیخ الشری قاعدة لا ضرر. 3

 محتمل عند القوم لمعان:« حدیث الضرر»إنّ 
فإَِنَّ لكََ فِي الحَْیاةِ أَنْ تقَوُلَ لا   و قوله تعالی فلَا رَفثََ وَ لا فسُُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الحَْج    نهي عن الضرر، فیهون نظیر قوله تعالیأحدها: أن یراد به ال

یهیم في البریةّ مع الوحش و السباع لا یمدسّ أحددا و لا یمسّده « السامريّ »معنی لا مساس: أي لا یمسّ بعض بعضا، فصار « مجمع البیان»في  مِساسَ 
 أحد، عاقبة الّله تعالی بذلك، و کان إذا لقي أحدا یقول: لا مساس: أي لا تقربني و لا تمسّني.

: لا إخصدا  فدي الإسدلام و لا جلب و لا جنب و لا اعتراض و قوله لا :ي الإسلام. و قولهجنب و لا شغار ف: لا جلب و لا و مثل قوله
: : لا حمی إلّا ما حمی الّله و رسوله. و قولدهو قوله : لا حمی في الأراك.لام و لا مناجشة. و قوله: لا حمی في الإسقوله و بنیان کنیسة.

ة لمخلوق في معصیة : لا طاعلا صرورة في الإسلام. و قوله :: لا صمات یوم إلی اللیل. و قولهأو حافر أو نصل. و قول لا سبق إلّا في خفّ.
ي مدا لا هجر بین المسلمین فوق ثلاثة أیاّم. و قوله: لا غشّ بین المسلمین هذا کلهّ ممّا في الهتاب و السنةّ النبویةّ، و لو ذهبنا لنستقصد :الخالق. و قوله

 وایات و استعمالات الفصحا  نظما و نثرا، لطال المقال و أدّى الملال.وقع من نظائرها في الر
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؛ زیرا روایت خیلی روشن استبه روایت  کیفیت استدلال  در این صورت ضرر نزناست؛ یعنی  «رضُلا تَ» معنای

  زند میبه دیگران ضرر  ،با چاپ دول و این فردضرر نزن فرموده به کسی 

؛ زیرا کند می نفی ض ر« لا ضرر و لا ضرار»آن است که  ه. دذیرفتی. باشد و ما مشهورکه شاید  دوممعنای 

 این ماونه که طلبد میونه آن به نهی ماکردن  تبدیلو است  «نافیه» آید میوقتی بر سر اس.  «لا»که روشن است 

دلیـل  است و در عین حـال  ضرر نفی  برای« لا ضرر و لا ضرار»که ما قامل هستی. و لهذا   جا وجود ندارددر این

به این دلیـل تمسّـک    توان می ،داگر در جایی حک. شرعی ضرری باش و لیه استاوّ ةبر ادلّ حاک که  بودهلاانوی 

   کرده و آن حک. را برداشت

ـ البتّه در مورد روزه،  دباشضرری  ای روزه اگر ، منتهادارداطلاق ش و دلیلگرفتن واجب است  روزه اًفرض

که اگر آن را به عنوان مثال برای ضرر  داردوجود  4فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ مَنْ كَانَ مرَِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ آیة شریفه

لا » آیه را نداشتی. ـشود ولی اگر فرض کنی. شامل همة موارد ضرری نشود یا این  جا را شامل می بگیری.، همه

ضرر را  این دلیل ـالبتّه ضرر مناسب با خودش ـ  ی ضرری بودحجّ یا اگر  دارد برمیوجوبش را  «ضرر

با ـ  ضرری باشداحکام با تناسب خودش باب دیات، اگر گرفته تا  باب طهارتل از اوّ   خلاصهدارد برمی

چون ولی مباح است  نهایتاً نشر دول گویی. می  اینجا ه. شوند میبرداشته  ـ .یداد لا ضررتوضیحی که در بحث 

                                                                                                                                                                                           

و في ردّ من قال في إبطال احتمال النهدي: إنّ  -التي لنفي الجنس« لا»أعني ترکیب  -و فیما ذکرنا کفایة في إثبات شیوع هذا المعنی في هذا الترکیب
 د من مثل هذا الترکیب.النفي بمعنی النهي و إن کان لیس بعزیز، إلّا أنهّ لم یعه

ثالثهدا: أنّ المدراد مدن ... . فالضرر و إن کان واقعا کثیرا، إلّا أنهّ محهوم بوجوب التدارك شرعا ثانیها: أنّ المنفيّ هو الضرر الغیر المتدارك الغیر المجبور،
یؤدّي إلی الضرر و یصیر سببا و علةّ له لدیس مدن شدرع  و ما یستلزم تشریعه ضررا في التهلیفیات و الوضعیاّت، فهلّ حهم  الحدیث نفي الحهم الضرري

بأن یراد أنّ الأحهام المجعولة للعناوین العامّة منتفیة في  رابعها: ما کنت وجّهت في بعض أبحاثي من أن یهون وزانه وزان رفع الخطأ و النسیان،... . الإسلام
 .... مثل لا سهو في سهو، و لا سهو للإمام مع حفظ المأموم، و  -حصول الضرر، کما أنهّ یقع نفی الأحهام عن بعض أصناف الموضوعات

الفارغة عن الشبهات العلمیةّ إلّا إلیه. و مدن المعلدوم: فدي المعندی و الظاهر الراجح عندي بین المعاني الأربعة هو الأوّل، و هو الذّي لا تسبق الأذهان 
 الثاني أنّ مجرّد الحهم بوجوب تدارك الضرر لا یصحّ نفیه، و المصحّح هو نفس التدارك.

 40، ص 1 )امام خمینی(، ج الرسائل: 

، و هو کونه نهیا لا بمعنی النهي الإلهي حتی یهون حهما إلهیا کحرمدة و هاهنا احتمال رابع یهون راجحا في نظري القاصر و ان لم أعثر علیه في کلام القوم
 . سلطان الملة و سائس الدولة لا بما انه مبلغ أحهام الشرع  بما انه شرب الخمر و حرمة القمار بل بمعنی النهي السلطاني الذّي صدر عن رسول الّله 

 .184. سورۀ مبارکۀ بقره، آیۀ 4
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و وقتی جواز برداشته شد با توجّه به   شود میبرداشته « لاضرر»با اباحه  لذا این شود میگران ید ضرر موجب

چاپ و نشر دول و به تعبیر بنابراین حرمت باشد   باید جای آن ،اینکه هیچ موضوعی خالی از احکام نیست

که این بنا بر« ضرر لا»این نهایت چیزی است که از طریق  و جایز نیستدیگر افزایش حج. نقدینگی در جامعه 

  ذکر کردبه این روایت مبارکه استدلال  در توان می ،باشد نافیه «لا»

 برای اثبات حرمت نشر پول« لا ضرر»روایت نقد استدلال به 

 لا»و بـه معنـای    بـوده نهـی  « لا ضـرر »که احتمال  ایناماّ ؛ مطرح کرد توان می هایی جواباین استدلال  در نقد 

کنـار  را  ایـن احتمـال   فعـلاً  ،ه. قبول نداشـته باشـند   مشهورشاید و را قبول نداری.  آن ماًچون ما مبنا ،باشد« رضُتَ

 باشد بر ادلةّ اولّیه حاک. و بوده به معنای نفی ضرر « لا ضرر»است که  آن برعمدة بحث بنا و گذاری. می

 نفی حکم است نه اثبات حکم« لا ضرر»: لسان ینینائمحقق نقد 

 وجوب وضو مثلاً ؛است حک نافی  «لا ضرر» :اند فرمودهو برخی دیگر از اتباع ایشان  5مرحوم نامینیمثل 

در  ،کنرد  حکر   اثبرات   توانـد  نمیا امّ ،دارد مییا حرمت خوردن فلان حرام را بر ، وجوب غسل ضرریضرری

بـا  به تعبیر دیگر   را نتیجه بگیرید اثبات ح م  نش  پول در اینجا« لا ضرر»از جریان  خواهید میحالی که شما 

 نیست حک.  تمثبِ «لا ضرر»در حالی که  ،الابات حرمت کنید خواهید میضرر نفی 

 

                                                           

 :274، ص2 میرزا النائیني(، ج )لل المهاسب و البیع. 5
 تهرر مرارا من ان لسان دلیل نفی الضرر الحاکم علی أدلة الاحهام هو رفع الحهم الثابت عن مورد الضرر لا إثبات الحهم المنفي.


